
اشاره
تاريـخ رسـالت پيامبـران و دوران امامـان معصـوم)ع( نشـان مى دهـد 
شـيوه همـه  آن ها برپايه مبـارزه با اسـتكبار، عدالتخواهى و ظلم سـتيزی 
بى وقفـه قـرار گرفتـه اسـت. پيامبـران الاهـى پـس از ابـلاغ رسـالت 
خويـش، همـواره بـا مقاومت هـا و ايجـاد موانعـى از ناحيـه مسـتكبران 
روبـه رو شـده اند. بررسـى آيـات قـرآن كريـم نشـان مى دهـد كه شـيوه 
برخـورد ايشـان بـا مسـتكبران، پـس از مراحـل ابـلاغ رسـالت و اقامـه 
دليـل و برهـان، شـامل ورود بـه مرحلـه مقاومـت و مبـارزه طولانـى با 
آنـان بـوده اسـت. ايـن مبـارزه به ويـژه پـس از ظهـور اسـلام و دوران 
حضـور ائمـه اطهـار)ع( بـا شـدت و دقـت بيش تری تـداوم يافته اسـت. 
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مقدمه
و  اسـتعمار  نمـاد سـلطه گری،  اسـلام،  سياسـى  فرهنـگ  در  اسـتكبار 
بهره كشـى فرهنگـى، سياسـى و اقتصـادی توسـط اقليت ظالـم بر خيل 
عظيـم توده هـای مسـتضعف و محـروم اسـت. ايـن پديـده امـروزه بـه 
مشـكل اساسـى در سـطح جهانـى تبديـل شـده اسـت؛ دنيـای كنونـى 
گرفتـار مبـارزه ای دوجانبـه و پرمرارت شـده اسـت: در يك سـوی ميدان 
ايـن مبـارزه، قدرتمندان مسـتكبر و در سـوی ديگر، ملت های سـتمديده 
و مسـتضعف جهـان قـرار گرفته انـد. مسـتكبران بـا تكيـه بـر قـدرت 

نامشـروع خويـش انـواع سـتم  ها را ضـد ملت های سـتمديده روا داشـته 
و دنيـا را از جـور خويـش آكنده سـاخته اند. امـروز مصداق همـان روزی 
اسـت كه اميرمؤمنان على)ع( درباره آن فرمودند: در اين روز مسـتكبران 
پيمان هـا را شكسـته  و هـر خانـه و كاشـانه ای را از ظلـم و جـور آكنـده 
وهُ وَ حَتَّـى لَا يَبْقَـى بيَْـتُ مَـدَرٍ وَ لَا وَبرٍَ  سـاخته اند: "...وَ لَا عَقْـداً إلِاَّ حَلّـُ
إلِاَّ دَخَلـَهُ ظُلمُْهُـمْ"؛ "...و پيمانـى را رها ننمايند مگر بشـكنند، و خانه ای 
از گل و خيمـه ای از پشـم نمانـد مگـر اين كه ستمشـان  وارد آن شـود، و 
فسادشـان آن خانـه را فـرا گيـرد، و بـدی رفتارشـان اهـل آن را پراكنده 
كنـد."2 اكنـون بايـد پرسـيد امـروز كـه سـتم مسـتكبران تمـام زوايای 
گيتـى را فراگرفتـه اسـت، تكليـف ملـت ما و ديگـر ملت های مسـلمان 
چيسـت و بهتريـن شـيوه های رويارويـى جمهـوری اسـلامى ايـران بـا 
اسـتكبار برپايـه منـش اهـل بيت)ع( كـدام اسـت؟ بى گمـان، مراجعه به 
سـيره اهـل بيـت)ع( تكليـف امـت اسـلامى را مبـارزه بى امـان بـا ظلم 
و جـور و بى عدالتـى مسـتكبران نشـان مى دهـد. پيشـوايان معصـوم)ع( 
در دوران حاكميـت جـور، در خـط مقـدم مبـارزه ای قـرار داشـتند كـه 
هـدف آن اصـلاح جامعـه و اجرای احـكام اسـلام و برپاسـاختن عدالت 
بـود. در ايـن نوشـتار ضمـن اشـاره بـه اصـول اعتقـادی و خط مشـى 
سياسـى  ـالاهى اهـل بيـت)ع( شـيوه های مبارزاتـى ايشـان را در ايـن 

51جهـاد مقـدس مـورد توجه قـرار خواهيـم داد.

خط استكبارستيزی در سيره معصومين
زهرا ملک زاده1



اصول حاكم بر خط مشی سياسی در ستيز با استكبار
آموزه هـای الاهـى و قرآنـى  از  برگرفتـه  ائمـه)ع(  خط مشـى سياسـى 
اسـت. مهم تريـن اصـول حاكم بـر اين خط مشـى سياسـى در رويارويى 

بـا اسـتكبار را مى تـوان در اصـول زيـر مـورد توجه قـرار داد:
1. اصل قرآنی "لاتظَلمِونَ وَلاتُظلمَونَ"3

تاريـخ بشـر پيوسـته شـاهد دريافتـى سـلطه گرانه و جابرانـه از مفهـوم 
حكومـت بـوده اسـت. چـه بسـيار حاكمانى كـه مفهـوم حكومـت را در 
تئـوری و عمـل بـه معنـای سياسـت مطلقـه و بىحـد و مـرز حاكمـان 
سياسـى  سـيره  و  دينـى  انديشـه  در  امـا  حكومـت  برده انـد؛  كار  بـه 
معصوميـن)ع( بـه معنای مديريت صحيح و مسـؤولانه در مسـير هدايت 
و كمـال انسـان ها همـراه با مشـاركت فعّال آنـان در سرنوشـت خويش 
اسـت. امـام على)ع( در نامه ای به اشـعث بـن قيس اسـتاندار آذربايجان 

مى نويسـد:
... كاری كـه بـر عهـده توسـت طمعه ای برايت نيسـت؛ امانتى اسـت بر 
گردنـت و آن كـه تـو را به آن كار نهـاده، نگهبانى امانـت را به عهده ات 
نهـاده اسـت و تـو پاسـخگوی آن نسـبت بـه آن كه فرادسـت توسـت. 
ايـن حـق بـرای تو نيسـت كه در ميـان مردمان بـه اسـتبداد و خودرأيى 
عمـل كنـى... در دسـت تـو مالـى از مال هـای خداونـد عزوجل اسـت و 
تـو آن را خزانـه داری تـا آن را به من سـپاری، اميدوارم بـرای تو بدترين 

واليان نباشـم...۴
در اين  باره، توصيه ايشان به مالك اشتر نيز قابل تأمل است: 

... هرگـز مگـو كـه مـن امير شـما هسـتم، امـر مى كنـم و بايـد اطاعت 
كنيـد؛ زيـرا چنيـن پنـدار و برخـوردی سـبب فسـاد دل، سسـتى دين و 
نزديك شـدن دگرگونـى در نعمت هاسـت... بپرهيـز از ايـن كـه خـود را 
در عظمـت بـا خـدا برابـر دانـى يـا در كبـر و جبـروت همانند او سـازی 
كـه خـدا هـر جبـاری را خـوار و هـر خودكامـه ای را پسـت و بى مقـدار 

مى سـازد.5
از اصـل قرآنـى "لاتَظلمِـونَ وَلاتُظلمَـونَ"6 مى تـوان فهميـد همان گونه 
كـه سـتم كردن ناپسـند اسـت، سـكوت در برابـر سـتم نيـز پسـنديده 
نيسـت؛ پـس حق سـتمديده اسـت كه بـراي رهايي از سـتم سـتمگر به 
مرجعـي صالـح دادخواهـي كنـد. اميرمؤمنان علـي)ع( خطاب بـه مالك 

اشـتر مي نويسـد: 
بـراي مراجعه كنندگانـي كـه داراي دردهـا و حاجت هايـي هسـتند وقتي 
معيّـن كـن تـا بتواني شـخصاً بـه نياز آنان رسـيدگي كنـي. پس مجلس 
همگانـي و عمومـي قـرار بـده و خود شـخصاً در آن مجلـس حضور پيدا 
كـن. در آن مجلـس بـراي رضايـت حق تعالـي كـه تـو را آفريـده اسـت 
تواضـع كـن و دسـتور بده ارتشـيان و دوسـتانت كـه بـراي محافظت و 
انتظامـات حضـور پيـدا كرده انـد از آن مجلـس دور شـوند تـا اين كـه 
سـخنگوي آن جمعيـت دردمنـد بـا تـو بي هيچ تـرس و واهمـه و لكنتي 
سـخن گويـد. من بارها از رسـول خدا شـنيدم كـه مي فرمـود: "امتي كه 
در ميـان آن هـا حـق ضعيفـان از اقويـا و زورمنـدان بدون هيـچ ترس و 

معطلـي گرفتـه نشـود هرگز آن امـت پاك نخواهد شـد".7

2. مشروعيت نداشتن حاكميت استكبار
يكـى از اصـول اعتقـادی ائمـه اطهـار)ع( نامشـروع دانسـتن حاكميـت 
اسـتكبار اسـت. امـام كاظـم)ع( در محاجـه بـا هـارون دربـاره فـدك 
كـه از ايشـان خواسـته بـود حـدود فـدك را معيّـن كنـد تـا بـه خاندان 
رسـالت بازگردانـد، حـدود فـدك را چنـان ترسـيم كـرد كه تمـام قلمرو 
خلافـت هـارون را دربرمى گرفـت؛8 معاويـه در صلـح تحميلـى بـا امـام 
حسـن)ع( يكـى از شـروط قـرارداد را به گونـه ای تنظيم كـرد كه مفهوم 
آن مشروعيت بخشـيدن بـه حكومـت خـود بـود؛ امـا امـام ايـن شـرط 
را نپذيرفـت زيـرا آن حكومـت را مشـروع نمى دانسـت؛9 شـاهد ديگـر، 
سـخنان امـام باقـر)ع( دربـاره عمربن عبدالعزيـز اسـت كـه در تاريـخ 
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از او بـه عنـوان يكـى از معـدود خلفـای عـادل در دوران 
حضـور ائمـه اطهـار)ع( يـاد مى شـود، بـا وجود اين، سـخن 
امـام باقـر)ع( دربـاره وی نشـان مى دهـد كه حاكـم غاصب 

هرچنـد بـه عدالـت رفتـار كند، نامشـروع اسـت.10
3. عدالتخواهی

عدالت در سـيره سياسـى پيشـوايان دين از چنـان جايگاهى 
برخـوردار اسـت كـه اميرمؤمنـان علـى)ع( از آن بـه عنـوان 
معيـار سياسـت يـاد مى كنـد.11 رسـول خـدا پـس از فتـح 
مكـه و برقـراری حاكميـت اسـلام در آن سـرزمين بـا ايراد 
خطبـه ای فرمودنـد: "ای مردم! آگاه باشـيد كـه پروردگارتان 
يكـي اسـت و پدرتـان نيـز يكـى اسـت پـس بدانيد كـه نه 
عربـى را بـر عجـم و نـه عجمـى را بـر عـرب و نه سـياهى 
را بـر سـفيد و نـه سـفيدی را بـر سـياه برتـری نيسـت مگر 
بـه تقـوا".12 امـام علـى)ع( در نامـه ای بـه اسـودبن قطبـه 
فرمانـدار حلـوان هشـدار مى دهـد توجهـش را نسـبت بـه 
همـگان يكسـان كنـد؛13 از كارگـزار ديگـر خـود مى خواهـد 
حتـى در نـگاه كـردن ميـان مـردم بـه عدالـت رفتـار كنـد 
تـا مبـادا بـزرگان قـوم نسـبت بـه برتـری خويش بـر ضعفا 
اميـدوار و ناتوانـان از عدالـت حاكمان نااميـد گردند.1۴ وقتى 
بـه امـام خبر رسـيد كه يكـى از كارگـزاران ايشـان به ناحق 
پـاره ای امتيـازات ويـژه برایگروهـى خـاص در نظـر گرفته 

اسـت، با ارسـال نامـه ای بـه وی هشـدار داد...15
4. حفظ و تقويت عزت نفس شيعيان

يكـى از مهم ترين اصـول تربيتـى پيامبران، عزت بخشـيدن 
بـه بنـدگان خداونـد بـوده اسـت. نفـس عزيـز هيـچ گاه تن 
بـه خـواری در برابـر سـتمگران و مسـتكبران نمى سـپارد و 
هرگـز داغ ذلـت بندگـى در برابـر غيرخدا را بر پيشـانى خود 

نمى نهـد. تـلاش پيامبـر اكـرم)ص( و ائمـه اطهار)ع( صرف عزت مسـلمانان شـد. 
در مكتـب اسـلام از هـر آن چـه زمينه سـاز ذلـت انسـان شـود، نهـى شـده اسـت. 
پيامبـر اكـرم)ص( روزی بـه اصحابـش فرمـود بـا مـن بر ايـن امر بيعـت كنيد كه 
هيـچ چيـزی از مـردم تقاضـا نكنيـد؛16 امـام صـادق)ع( نيـز فرمـود شـيعيان ما از 
مـردم چيـزی را تقاضـا نمى كنند گرچـه از گرسـنگى بميرند؛17 و يا امام سـجاد)ع( 
مى فرمـود: دوسـت نـدارم دارای شـتران سـرخ مو باشـم ولـى در برابـر تحصيـل 
آن، لحظـه ای تـن بـه ذلـت دهـم.18 واقعـه كربـلا يكـى از بارزتريـن جلوه هـای 
عزت منـدی و ذلت ناپذيـری اسـت: امام حسـين)ع( ضمـن ردّ بيعت بـا يزيد، مرگ 
بـا عـزت را بهتـر از زندگى بـا ذلت دانسـت19 و در روز عاشـورا فرمود: آگاه باشـيد 
ايـن شـخص فرومايه)يزيـد( مـرا بيـن دو راهـى مـرگ و ذلـت قـرار داده اسـت، 

هيهـات كـه مـا تن بـه ذلت دهيـم...20
5. وفای به عهد و پيمان

پايبنـدی به عهد و پيمان همچون شـيرازه ای اسـت كه روابط اجتماعى و سياسـى 
و... را محكـم نگـه مـى دارد؛ خداوند در آيـات مختلف آن را از اوصـاف مؤمنين21 و 
از جملـه موضوعـات مورد سـؤال در روز قيامت دانسـته است؛22پيشـوايان معصوم، 
بارزتريـن مصاديـق عمل كننـدگان بـه پيمـان ،حتـى بـا دشـمن، بودنـد و پيروان 
خـود را نيـز بـه آن سـفارش مى كردنـد. پيامبـر اكـرم)ص( پايبند نبودن بـه پيمان 
را نشـانه بى دينـى مى خوانـد؛23 امـام رضـا)ع( مى فرمـود: مـا خاندانى هسـتيم كه 
وعده هـای خـود را قرضـى بـر گـردن خـود مى دانيـم، چنان كه رسـول خـدا)ص( 
چنيـن بـود...2۴ بـر اين اسـاس هنگامـى كه صلـح تحميلى بيـن امام حسـن)ع( و 
معاويـه بسـته شـد، ايشـان و بـرادر بزرگوارشـان تـا آخر بـه اين قـرارداد بـا نظام 

ماندند. وفـادار  جور 
6. حفظ اتحاد مسلمين

تاريـخ اسـلام، آكنـده از رخدادهايـى اسـت كـه از بـه كارگيـری سـلاح تفرقـه و 
اختـلاف ضد مسـلمانان به وسـيله دشـمنان اسـلام حكايـت دارد. خاندان رسـالت 
همـواره بـا بيمـاری ويرانگر تفرقـه و اختلاف افكنـى، جنگى بى امان داشـته اند؛ در 
سـيره ائمه)ع( حفظ اتحاد مسـلمين برای حفظ اسـلام بسـيار مهم تلقى مى شـود؛ 
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فرسـتادن افـراد نفـوذي در سـطوح وزيـر و اسـتاندار و يـا در 
پوشـش شـغل هايي چون معلمي به درون دستگاه جور، يکي 
از شـيوه هاي مبارزاتي در سـيره سياسـي ائمه)ع( براي دفاع 
از خـط تشـيع در برابـر حاکمـان جائـر اسـت. از جملـه اينـان 
مي تـوان بـه علي بن يقطيـن وزيـر دسـتگاه عباسـي، عبـدالله 
نجاشي استاندار اهواز و فارس، حسين بن عبدالله نيشابوري 
حاکم سيسـتان، محمدبن اسـماعيل بن بزيع، يعقوب بـن داود و 
جعفربن محمدبن اشـعث خزاعي)مربـي امين و مأمون( اشـاره 
کـرد کـه طبـق دسـتور و اجـازه ائمه بـه انجام برخـي وظايف 
سياسـي -اجتماعي مشـغول بـوده، خدمـات فراوانـي بـه خط 

تشـيع ارائـه مي کردند.



تـا جايـى  كـه امـام علـى)ع( در ايـن مسـير 25 سـال خانه نشـينى را به 
جـان خريـد و امـام حسـن مجتبى)ع( بـا معاويه صلـح كرد تـا فتنه ها و 
آشـوب ها در امـت اسـلامى گسـترش نيابـد و خسـارت های بيش تـری 
بـر ديـن اسـلام تحميل نشـود. امـام حسـن)ع( حتـى در وصيتنامه خود 
سـفارش فرمـود در صـورت احتمـال بروز اختـلاف و درگيـری، اصراری 
بـرای دفـن ايشـان كنار قبـر رسـول خـدا)ص( نداشـته و آن حضرت را 
در بقيـع دفـن كننـد.25 آنـان همواره پيـروان خـود را از ورود بـه مباحث 
جنجالـى و اختلاف برانگيـز برحـذر مى داشـتند تـا اتحاد جامعه اسـلامى 

در برابـر دشـمنان داخلـى و خارجـى به خطـر نيفتد. 
7. صبر و پايداری

صبـر را مقاومـت قلبى و اسـتقامت بدون ضعف و تزلزل معنـا كرده اند.26 
بنابرايـن، واژه صبـر به ويژه در سـيره ائمـه)ع( هرگز به معنـای تن دادن 
بـه ذلـت، دسـت روی دسـت نهـادن و تسليم شـدن در برابـر زشـتى ها 
نيسـت. انسـان صبـور كسـى اسـت كـه مقـاوم و شكسـت  ناپذير باشـد. 
در فرهنـگ دينـى، ارتـكاب معاصى و گسـترش فسـاد در جامعـه بر اثر 
نبـودن ايـن خصلـت اسـت و بـرای صبـر، پـاداش الاهـى معيّـن شـده 
اسـت.27 پيشـوايان معصوم)ع( اسـوه صبر و اسـتقامت در برابر مشكلات 
و مصائـب بوده انـد. پايـداری پيامبـر اكـرم)ص( و يـاران آن حضـرت در 

برابر سـخت ترين آزار و شـكنجه های جسـمانى و روحى مشـركان مكه، 
از مهم تريـن عوامـل پيشـروی سـريع اسـلام در شـبه جزيره عربسـتان 
بـود.28 آنـان سـه سـال در شـعب ابى طالـب در بدتريـن شـرايط قـرار 
داشـتند؛ اميرمؤمنـان علـى)ع( در نامـه ای بـه معاويـه به شـرح بخشـى 
از ايـن سـختى ها و فشـارها و صبـر و پايداری ايشـان پرداخته اسـت.29 
امـام در شـرح صبـوری خود در 25سـال خانه نشـينى، آن را بـه وضعيت 
كسـى تشـبيه مى كنـد كـه در چشـمش خـار و خاشـاك و در گلويـش 
اسـتخوانى گيـر كرده باشـد.30 امـام حسـين )ع( در روز عاشـورا آن چنان 
در سـخت ترين شـرايط پايـداری كـرد كـه حميدبن مسـلم مى نويسـد: 
"سـوگند بـه خـدا هرگـز مـرد گرفتاری ماننـد امـام حسـين)ع( را نديدم 
كـه اين گونـه فرزندان و خاندان و يارانش كشـته شـده باشـند و در عين 
حـال دلاورتـر و اسـتوارتر و قوی تـر از آن حضـرت باشـد".31 ايشـان در 
لحظـه شـهادت نيـز در مناجاتـش با خـدا همچنـان از صبر و اسـتقامت 
سـخن مى گفـت: "صبـراً على قضانـك يـا رب"؛ "پـروردگارا! بر قضای 

تو صبـر مى كنـم."32
8. سازش  ناپذيری و مبارزه با استكبار

سـازش ناپذيری و مبارزه با حاكمان سـتمگر و مسـتكبر، يكى از اقدامات 
اساسـى در سـيره سياسـى پيشـوايان معصوم)ع( به شـمار مى آيـد؛ آنان 
از ايـن طريـق افزون بـر عمل كردن بـه تكليف سياسـى  ـالاهى خويش، 
شـيوه های گوناگـون مبـارزه را بـه توده هـا نشـان مى دادنـد و بـه آنـان 
آگاهـى سياسـى نيـز مى بخشـيدند. پيامبر اكـرم)ص( به مدت 13 سـال 

در مكـه بـا مبـارزه بى امـان در برابـر موانـع گوناگـون، زمينـه تأسـيس 
حكومـت در مدينـه را فراهـم سـاخت و بعـد از ايشـان هـم هـر يـك از 
امامـان معصـوم)ع( بـه شـيوه ای متناسـب با زمـان خويش تا پـای جان 
در برابـر مسـتكبران زمـان مبـارزه كـرد. پـس از قيـام و شـهادت امـام 
حسـين)ع( و خانـدان و يارانـش، مقاومـت سياسـى در جامعـه اسـلامى 
بـه شـكل قيام هـا و نهضت هـای خونيـن ادامـه يافـت. در ايـن فتـرت 
تاريخـى امـام سـجاد)ع( بـه صـورت مسـتقيم دخالتـى نداشـت امـا آن 
حضـرت به واقـع محـور مبـارزه بـود. موضع امـام چهـارم در برابـر يزيد 
بـن معاويـه، مـروان بن حكـم، عبدالملـك بن مـروان و ديگـر حاكمان 
جـور، عـدم پذيـرش، مقاومـت آرام سياسـى و در عيـن حـال حمايـت و 
تأييـد غيرآشـكار برخـى انقلابيون بـود. مهم تريـن شـيوه مبارزاتى مورد 
اسـتفاده امـام سـجاد)ع( در ايـن دوره، اسـتفاده از سـلاح دعـا و تبييـن 

دقيق تريـن انديشـه سياسـى- اعتقـادی در  ايـن قالـب بود.
در دوران امـام باقـر)ع( و امـام صـادق)ع( مقاومت سياسـى ضـد امويان 
ادامـه يافـت. خليفه امـوی دريافته بود كه منشـأ آگاهـى و مقاومت های 
سياسـى، ايـن دو امـام بزرگـوار هسـتند؛ از ايـن رو آن دو را از مدينـه به 

پايتخـت حكومت)شـام( فراخوانـد و زندانى كرد. 
دوران امـام كاظـم)ع( تجسـم موضع گيری های سياسـى و درگيری های 

سـخت و حسـاس ايشـان بـا حاكمـان سـتمگر وقـت )منصـور، مهدی، 
هـادی عباسـى و هارون الرشـيد( بـود؛ از ايـن رو حاكمـان عباسـى آن 
حضـرت را سـاليان طولانـى بـه زنـدان افكندنـد. آن حضـرت در بيرون 
زنـدان نيـز همـواره تحـت مراقبـت شـديد و زيرنظـر جاسوسـان قـرار 
داشـت. امـام مدت ها در زنـدان هارون در غـل و زنجير بـود و از زندانى 

بـه زنـدان ديگـر منتقل شـد تا سـرانجام به شـهادت رسـيد.
رهبـر  و  مقاومـت  بـارز  چهـره  حضـرت  آن  رضـا)ع(  امـام  دوران  در 
 ـدينى امـت بـود. در ايـن دوره مأمـون سـعى  كـرد بـا طـرح  سياسـى 
فرمـان وليعهـدی امـام رضـا)ع( ايشـان را از مدينه به پايتخـت فراخواند 
نيـز  ايـن تـلاش  امـا  نزديـك زيرنظـر بگيـرد  از  را  امـام  و عملكـرد 
سـرانجامى چـون شـهادت امـام بـه دنبـال نداشـت. مأمون بـا دلجويى 
ظاهـری از امـام جـواد)ع( و تزويج دختـرش "ام الفضل" بـه آن حضرت 
سـعى كـرد توجـه مـردم را بـه سـوی خـود بكشـاند امـا سـرانجام آن 
حضـرت نيـز پـس از مرگ مأمـون و به قدرت رسـيدن پسـرش معتصم 

عباسـى، توسـط وی بـه شـهادت رسـيد.
در دوران امـام هـادی)ع( ايشـان بـا مقاومـت  در برابـر سـتمگران،  امت 
اسـلامى را تحـت تعليـم و تربيـت سياسـى-دينى خويـش قـرار داد. در 
ايـن دوره نيـز مبارزه با حاكمان مسـتكبر با دشـواری های فـراوان ادامه 
يافـت؛ نظـام ستم پيشـه عباسـى از هيچ جنايتـى ضد شـيعيان و علويان 
دريـغ نمى كـرد. متـوكل همـت خويـش را بـر قتـل و تبعيـد و شـكنجه 
علويـان قـرار داد؛ حقـوق آنـان را از بيت المـال قطـع كرد و مانـع ارتباط 
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از روش هاي مبارزاتي پيشوايان معصوم، تربيت نيروهاي شجاع و مبارز بوده است تا در اوضاع دشوار و درگيري هاي 
طاقت فرسـا اسـتوار و ثابت قدم بمانند. مرداني چون سـلمان، ابوذر،  مقداد، عمار، مالک اشـتر،  ميثم تمار، معلي بن خنيس، 
زيدبن علي بن الحسـين، يحيي بن زيد، محمدبن عبدالله)نفس زکيه(، حسين بن علي)شـهيد فخ( و... تربيت يافتگان اين مکتب  

هستند که وجودشان سرشار از ايمان و اعتقاد و تبلوري عالي از شجاعت و شهامت بود.



شـيعيان بـا امام هـادی)ع( گرديـد؛ امام هـادی)ع( را از مدينه به سـامرا 
فراخوانـد و بـه اقامـت در آن جـا مجبور سـاخت تا سـرانجام آن حضرت 

هم به شـهادت رسـيد.
پـس از شـهادت امـام هـادی)ع( فرزندش امام حسـن عسـگری)ع( كه 
همـراه پـدر بزرگـوارش بـه سـامرا احضـار شـده بـود، همچون اسـلاف 
بزرگـوار خويـش بـر اثـر مقاومـت و مبـارزه ضـد حاكمـان وقـت بـه 
شـهادت رسـيد. بديـن ترتيـب ائمـه بـه شـيوه های مختلف همـواره در 
حـال مبـارزه بـا حاكمـان مسـتكبر زمـان خـود بودنـد؛ اين شـيوه ها در 

بخـش دوم ايـن نوشـتار مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.

شيوه های مبارزاتی در برخورد با استكبار
در جمع بنـدی كلـى مى تـوان مبارزه هـای  ائمـه بـا حاكمـان مسـتكبر را 

در دو قالـب مبارزاتى قـرار داد:

الف( مبارزه مثبت
پيشـوايان معصـوم بـه شـيوه های گوناگـون، امت اسـلامى را بـه مبارزه 

ضـد حاكمـان مسـتكبر زمـان فرامى خواندند:
1ـ اعلام برائت از ستمگران

اعلام برائت از سـتم و سـتمگران از سـوی پيشـوايان معصوم به منظور 
بارورسـاختن رشـد سياسـى امـت و در راسـتای تحرك آفرينـى و مبارزه 
بـا جمـود و ركـود در برابـر سـتم بـوده اسـت. در روايـات وارده از اهـل 
بيـت)ع( كـه از حكومـت و مسـؤوليت حاكـم اسـلامى سـخن بـه ميان 
آمـده، بـه طـور آشـكار موضـع دين در نفـى سـتم و مقابله با ظلـم بيان 

شـده است.33
2ـ تربيت نيروهای شجاع و مبارز

از روش هـای مبارزاتـى پيشـوايان معصـوم، تربيـت نيروهـای شـجاع و 
مبـارز بـوده اسـت تـا در اوضـاع دشـوار و درگيری هـای طاقت فرسـا 
اسـتوار و ثابت قـدم بماننـد. مردانـى چون سـلمان، ابـوذر،  مقـداد، عمار، 
زيدبن على بن الحسـين،  معلى بن خنيـس،  تمـار،  اشـتر،  ميثـم  مالـك 
فـخ(  حسين بن على)شـهيد  محمدبن عبدالله)نفس زكيـه(،  يحيى بن زيـد، 
و... تربيت يافتـگان ايـن مكتـب  هسـتند كه وجودشـان سرشـار از ايمان 

و اعتقـاد و تبلـوری عالـى از شـجاعت و شـهامت بـود. 
3- اعتراض و افشاگری

يكـى ديگـر از شـيوه های مبارزه با طاغوت در سـيره سياسـى پيشـوايان 
معصـوم، اعتـراض و افشـاگری آشـكار ضـد حاكمـان مسـتكبر اسـت. 
در حيـات سياسـى پيشـوايان معصـوم در دوره حاكميـت جـور مصاديق 
فـراوان از ايـن مـورد بـه چشـم مى خـورد؛ از جملـه اعتـراض: حضـرت 
زهـرا)س( بـه جريـان سـقيفه و غصـب فـدك3۴ و افشـاگری در خطبـه 
معـروف خويـش35؛ انتقـاد امـام علـى)ع( از انتخـاب نادرسـت خلفـا 36 و 
عملكـرد ايشـان37؛ افشـاگری امـام حسـين ضـد معاويـه38؛ اعتراض ها و 
افشـاگری های امـام سـجاد در كوفـه و شـام39 و مـوارد بى شـمار ديگر.

4ـ مبارزه علمی
از شـيوه های مبـارزه بـا حاكمان مسـتكبر در سـيره سياسـى پيشـوايان 
معصـوم)ع( پايه گـذاری نهضت علمـى، فكری و دينى بـه منظور تقويت 
بنيـه علمـى و نگـرش اعتقـادی امت اسـلامى در برابر دشـمنان اسـت. 
ايشـان با گسـتردن بسـاط علمـى در رشـته های مختلف و بيـان معارف 
اسـلامى و انجـام مناظره هـای متعـدد علمـى بـا مخالفـان، در عمـل  به 

مبـارزه مسـتقيم با دسـتگاه حاكم برخاسـتند.
5- وصيت نامه های الاهي سياسی

يكـى از ابعـاد مبارزاتـى در سـيره سياسـى پيشـوايان معصـوم، مبـارزه 
از طريـق نـگارش وصيت نامه هـای سياسـى و الاهـى اسـت: وصيـت 
حضـرت زهـرا)س( در سـاعت هـای پايانـى عمـر بـه حضـرت على)ع( 
خـط مبارزاتـى آن حضـرت عليـه خلافـت را كـه بلافاصلـه پـس از 
رحلـت پـدر بزرگـوارش آغـاز شـده بـود تـداوم بخشـيد. ايـن وصيـت 
 ـمبارزاتى اسـت  دارای جنبه هـای حقوقـى، عاطفـى، اجتماعى و سياسـى 
كـه چهـره واقعـى حاكميـت جـور را برمـلا مى سـازد.۴0 امام حسـين)ع( 
نيـز پيـش از حركـت از مدينـه، در وصيت نامـه ای بـا ترسـيم خطـوط 
مبـارزه، علـت قيـام خويـش را اصـلاح امـور امـت اسـلامى، اقامـه امر 
بـه معـروف و نهـى از منكـر، و زنده كـردن سـيره جـدش پيامبـر)ص( 
و پـدرش علـى)ع( معرفـى كـرد؛۴1 امـام باقـر)ع( و امـام صـادق)ع( در 
وصيتـى بـا هـدف افشـای ظلـم دسـتگاه جـور و نشـان دادن مظلوميت 
اهـل بيـت)ع( بخشـى از اموالشـان را وقف عزاداری سـاليانه در موسـم 
حـج و سـرزمين منـى كـه محل تجمـع خيل كثيـری از حجـاج بيت الله 

كردنـد...۴2 اسـت،  الحرام 
6ـ نفوذ به درون نظام استكباری

فرسـتادن افـراد نفـوذی در سـطوح وزيـر و اسـتاندار و يـا در پوشـش 
شـغل هايى چـون معلمـى بـه درون دسـتگاه جـور، يكـى از شـيوه های 
مبارزاتـى در سـيره سياسـى ائمـه)ع( بـرای دفـاع از خط تشـيع در برابر 
على بن يقطيـن  بـه  مى تـوان  اينـان  جملـه  از  اسـت.  جائـر  حاكمـان 
فـارس،  و  اهـواز  اسـتاندار  نجاشـى  عبـدالله  عباسـى،  دسـتگاه  وزيـر 
حسـين بن عبدالله نيشـابوری حاكم سيسـتان، محمدبن اسـماعيل بن بزيع، 
يعقوب بـن داود و جعفربن محمدبن اشـعث خزاعى)مربـى اميـن و مأمون( 
اشـاره كـرد كـه طبـق دسـتور و اجـازه ائمـه بـه انجـام برخـى وظايف 
سياسـى -اجتماعى مشـغول بـوده، خدمـات فراوانـى به خط تشـيع ارائه 
شـاگرد  محمدبن اسـماعيل بن بزيع  دربـاره  رضـا)ع(  امـام  مى كردنـد.۴3 
امـام كاظـم و وزيـر دسـتگاه عباسـى فرمـوده اسـت: "بـرای خـدا در 
دسـتگاه سـلاطين كسـى اسـت كه خداوند به وسـيله او برهان و حجت 
را بـر مـردم روشـن كـرده اسـت و در بـلاد، قـدرت و امكانات بـه او داد 
تـا بـه وسـيله او از حريـم اوليای خـود دفـاع و حمايت كنـد و خداوند به 
وسـيله او امـور مسـلمانان را اصـلاح مى كنـد و مؤمنـان را از خطرها به 

او پنـاه مى دهـد."۴۴
7ـ ترويج مكتب جهاد و شهادت

يكـى از اصول مبارزاتى در سـيره سياسـى پيشـوايان معصـوم)ع( ترويج 
اصـل جهـاد و شـهادت طلبى اسـت؛ آنـان هـم خـود پيشـگام عرصـه 
جهـاد و شـهادت بودنـد و هـم امـت اسـلامى را به قـدم نهـادن در اين 
راه سـفارش مى  كردنـد. گرچـه بعـد از نهضـت خونيـن امـام حسـين)ع( 
در هيـچ مقطعـى از دوران ائمـه اطهـار)ع( زمينـه بـرای قيام مسـلحانه 
مسـتقيم عليـه حاكمـان جائـر فراهم نبود، آنـان در اين رهگـذر هيچ گاه 
از تبليـغ ارزش جهـاد و شـهادت و زنـده نگه داشـتن روح ايثارگـری و 
سـجاد)ع(  امـام  نورزيدنـد.  غفلـت  اسـلامى  امـت  در  شـهادت طلبى 
در روايتـى از رسـول خدا)ص( قطـره خـون شـهيد را از محبوب تريـن 
قطره هـا نـزد خداوند خوانده۴5 و شـيعه راسـتين را كسـى دانسـته كه در 
برابـر ظلـم جهـاد كنـد؛۴6 امام محمـد باقر)ع( همـه ارزش ها را تـا پايان 
عمـر جهـان در سـايه جهـاد و شـهادت دانسـته اند.۴7 زنـده  نگه داشـتن 
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نهضـت عاشـورا توسـط ائمه)ع( يكـى از روش هـای مبارزاتى ايشـان با 
هـدف احيـای فرهنـگ ايـن قيـام خونيـن در ميـان مسـلمين بود.

ب( مبارزه منفی
دوميـن قالـب مبارزاتـى در برابر جائران مسـتكبر در سـيره اهل بيت)ع( 
اتخـاذ اسـتراتژی سياسـى مبـارزه منفـى بود. ايـن مبارزه نيز در اشـكال 
گوناگـون قابـل تبييـن اسـت كـه بـه اختصـار بـه چنـد مـورد اشـاره 

مى شـود:
1ـ قطع رابطه با نظام استكباری

پيشـوايان  مبارزاتـى در سـيره سياسـى  بارزتريـن جلوه هـای  از  يكـى 
معصـوم، قطـع رابطـه با دسـتگاه طاغـوت اسـت. آشـكارترين دليل اين 
امـر به رسـميت نشـناختن اين دسـتگاه از سـوی ايشـان بـود. در اتخاذ 
ايـن اسـتراتژی، پيشـوای معصـوم در صـورت لـزوم ضمـن همـكاری  
نكـردن بـا دسـتگاه جـور، بـه طرفـداران خـود نيـز فرمـان مـى داد كـه 
بـا حاكمـان مسـتكبر قطـع رابطـه كننـد. ايـن اسـتراتژی به طـور عمده 
از دوران امـام سـجاد)ع( بـه بعـد يعنـى دوره پـس از شـهادت امـام 
حسـين)ع( كـه فشـارها و تهديدهـا نسـبت بـه اهـل بيـت)ع( و پيروان 
ايشـان افزايـش يافـت، بـا جديـت بيش تـری دنبـال شـد. بـه نوشـته 
مورخـان، منصـور خليفـه عباسـى در نامـه ای به امـام صـادق)ع( ضمن 
شـكايت از ايشـان بـه دليـل معاشـرت و مصاحبـت  نكردن بـا حكومت، 
خواسـتار نصيحتى از آن حضرت شـد. امام در پاسـخ وی چنين نوشـت: 
"نـزد تـو در كار آخرت چيزی نيسـت كه بـدان اميدوار باشـيم و تو را در 
نعمتـى نمى بينـم كه تهنيـت بگوييم... آن كسـى كه در پى دنياسـت تو 
را نصيحـت نمى كنـد و آن كسـى كـه آخـرت را بخواهد با تو همنشـين 

نمى شـود."۴8
2ـ توصيه به تقيه و رازداری سياسی

تقيـه در فرهنـگ سياسـى شـيعه، بـه مفهوم تـرك مخاصمـه و تعطيل 
كـردن مبـارزه و مقاومـت در برابـر سـتمگران نيسـت؛ بلكـه بـه مفهوم 
تغييـر مبـارزه از حالـت ظاهـری و آشـكار بـه صـورت پنهـان اسـت تـا 
بهانـه  بـه دسـت دشـمنان نيفتد. پيشـوايان معصـوم برای حفـظ مصالح 
عالـى مكتـب تشـيع، از ايـن روش معقـول اسـتفاده و ديگـران را هم به 
پيـروی از آن سـفارش مى كردنـد؛ اميرمؤمنـان علـى)ع( در روايتى تقيه 
را از برتريـن كارهـای مؤمـن دانسـته اند كـه در پرتو آن، خـود و برادران 
دينـى اش را از گزنـد مجرمـان حفـظ مى كند.۴9 از ايـن رو تقيه به مفهوم 
ناتوانـى و تسـليم و عقب نشـينى نيسـت بلكـه نوعى رازداری سياسـى-

عقيدتـى و وسـيله ای دفاعـى بـرای ذخيره سـازی نيروهـا و تغيير شـكل 
مبـارزه اسـت؛ چنان كـه امـام صـادق )ع( آن را "سـپر و نگهـدار مؤمن" 
دانسـته اند.50 از تشـبيه تقيـه به سـپر در اين روايت، نقـش آن در جايگاه 
جهـاد و مبارزه برجسـته مى شـود؛ زيرا سـپر وسـيله ای دفاعى اسـت كه 
در ميـدان جهـاد و مبـارزه و تقويـت مصونيت رزمنده در برابر دشـمن به 

كار مـى رود نـه در حالـت صلح و نبـودِ مبارزه.
3-مبارزه در قالب دعا و ندبه

 ـمبارزاتى  تأمل در سـيره سياسـى پيشـوايان معصـوم، جلوه های سياسـى 
رحلـت  از  پـس  زهـرا)س(  نشـان مى دهـد؛ حضـرت  را  ندبـه  و  دعـا 
پيامبـر)ص( مكـرر كنـار مـزار شـهدای احُُـد به ويـژه قبر حضـرت حمزه 
سيدالشـهدا حاضر مى شـد و در آن جا از فراق پدر، بسـيار مى گريسـت؛ از 
برخـورد حكومـت با ايـن واقعه و اصرار بـر پايان دادن بـه عزاداری های 

ايشـان معلـوم مى شـود كه گريـه حضرت زهـرا)س( فقط جنبـه عاطفى 
نداشـت بلكـه نوعـى اعتـراض سياسـى از راه انقـلاب عاطفـى ضـد 
سـتمگران بـود؛ زيـرا گريـه عاطفـى محـض، خطـری متوجـه دسـتگاه 
جـور نمى سـاخت تـا از امـام علـى)ع( بخواهنـد گريه هـا و عزاداری های 
فاطمـه)س( را كنتـرل كند ـ.51 در مجمـوع، گريـه و عـزاداری در سـيره 
سياسـى و مبارزاتى پيشـوايان معصـوم از جايگاه بلندی برخوردار اسـت؛ 
زيـرا ايشـان بـه منظـور زنـده نگه داشـتن يـاد و خاطـره مبـارزات امام 
حسـين)ع( و شـهادت مظلومانـه آن حضـرت و يارانـش، سـنّت گريه و 
عـزاداری را بـرای طـول تاريخ اسـلام پايه ريـزی كردنـد و از اين طريق 
راه مبـارزه بـا حاكمـان سـتمگر و غاصـب را برای هميشـه احيـا كردند. 
امـام صـادق)ع( فرمـود: "امـام سـجاد)ع( چهـل سـال بـرای مصائـب 
پـدرش گريسـت، روزهـا روزه مى گرفت و هنـگام افطار و مشـاهده غذا 
اشـك مى ريخـت و مى فرمـود: فرزنـد رسـول خـدا)ص( را گرسـنه و 
تشـنه بـه قتـل رسـاندند."52 ايشـان بـا بهره بـرداری عاطفى و سياسـى 
از نهضـت امـام حسـين)ع( همـواره عواطـف مـردم را برمى انگيخـت و 
مبـارزات شـهدای كربـلا را در خاطره هـا زنـده مى كـرد. قطرات اشـك 
و...  گوسـفندان  ذبـح  مشـاهده  يـا  آب  نوشـيدن  هنـگام  آن حضـرت 
 ـ مبارزاتـى با سـتم و سـتمگران اسـت  جلـوه  ای از يـك تدبيـر سياسـى 
تـا نسـل جديـد، عظمـت حادثـه را لمـس كنـد و ايـن واقعـه به دسـت 

فراموشـى سـپرده نشود.
دعـا، يكـى ديگـر از قالب هـای مبارزاتـى در سـيره سياسـى پيشـوايان 
معصـوم بـه شـمار مى آيد؛ دعـا پيوندی معنـوی ميان انسـان و پروردگار 
برقـرار مى سـازد و باعـث جـلای روح و تعالـى جـان آدمـى مى شـود. با 
مطالعـه دعاهـای پيشـوايان معصـوم همچـون دعاهـای امام سـجاد)ع( 
آشـكار مـى  شـود كـه ايشـان بـا زبـان دعـا تصويـری روشـن از جامعه 
مطلـوب اسـلامى و وظايـف مسـلمانان در شـؤون مختلف ارائـه كرده  و 
راه و روش مسـلمانان را در طول تاريخ مشـخص سـاخته اند. اين ادعيه 
صرف نظـر از جنبـه راز و نيـاز و مناجاتـى آن هـا، بـه برخـى از مسـايل 
سياسـى و اجتماعـى نيـز اشـاراتى دارنـد كـه از آن جملـه مى تـوان بـه 
ايجـاد پيونـد عاطفـى ميـان مـردم و اهـل بيـت)ع(، تأكيـد بـر جايـگاه 
اهـل بيـت)ع( بـه عنـوان رهبر امـت اسـلامى و برائت از دشـمنان اهل 

بيـت)ع( اشـاره كرد.53

نتيجه گيری
پژوهـش حاضر به بررسـى اصول و قواعدی اختصاص يافت كه پيشـوای 
معصـوم در برابـر نظام اسـتكباری به كار مى بسـت. مهم تريـن و بارزترين 
اصـل در برنامه سياسـى پيشـوايان معصـوم در دوران حاكميت جور، اصل 
سـازش ناپذيری و مبـارزه بـا نظـام جور واسـتكبار اسـت. اهل بيـت)ع( با 
اعتقـاد بـه مشروعيت نداشـتن حاكميـت اسـتكبار در خط مقدم مبـارزه ای 
قـرار گرفتنـد كـه در همـه حـال از ذلت ناپذيری و سـازش   نكـردن با آنان 
حكايـت داشـت و تـا اسـتقبال از شـهادت اسـتمرار مى يافـت. اسـتراتژی 
تقيـه در ايـن دوران نـه بـه معنای فرار از مبارزه، كه خود شـيوه و بخشـى 
از مبارزه بى امان ايشـان با نظام اسـتكباری اسـت. مبارزه ايشـان از دعا و 
ندبـه تـا اعتراض و افشـاگری و قطع رابطـه با اين نظـام و در نهايت قيام 
مسـلحانه ضد مسـتكبران، همه و همه اسـتراتژی های گوناگون مبارزاتى 
پيشـوايان معصوم با حاكميت اسـتكبار را شـامل مى شـود. نفـوذ به درون 
نظـام حاكـم از طريـق برخـى نفوذيـان دوسـتدار اهـل بيـت)ع(، نگارش 
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وصيت نامه هـای سياسـى و بالاخـره پايه گـذاری نهضت علمـى و فقهى، 
فلسـفى و كلامـى، جملگى از شـيوه های متنـوع مبارزاتى خاندان رسـالت 
در دوران حاكميـت اسـتكبار حكايـت داشـت. آنان بر پايـه اصل كلى قيام 
ضـد سـتم برای احقـاق و حاكميـت حق لحظـه ای از تلاش و مبـارزه باز 
نايسـتادند، نظـارت و تلاش مدبرّانـه در عرصه سياسـت و حكومت را رها 
نسـاختند و از انتقـاد ضـد حاكميـت و اعلام مشـروعيت  نداشـتن حاكمان 
جـور خـودداری نورزيدنـد و از اين روی سرنوشـت خويش را با خط سـرخ 

شـهادت رقم زدند.
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